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  ان بررسي و تحليل مضامين اجتماعي در رم
  "درخت انجير معابد"

  12الحاجيه اردلانيشمس 11سيد احمد حسيني كازروني، 10صفورا مصلحي،
  
 

  چكيده
توان به حقايق اي است كه با نگريستن در آن ميبي شك ادبيات مانند آيينه

برد. آثار ادبي هر دوره، اوضاع و احوال اجتماعي و اجتماعي بسياري پي
دهد، به همين سبب است مي امعه را بازتابهاي مختلف فرهنگ جاري در ججنبه

ترين اسناد شناخت وضعيت اجتماعي، كه ادبيات يكي از بهترين و قابل اطمينان
شناسي ادبيات يكي از شود. جامعهسياسي و اقتصادي جامعه محسوب مي

آن با جامعه  ةهاي علوم ادبي است كه به بررسي محتواي اثر ادبي و رابطشاخه
درخت «حاضر به بررسي و تحليل مضامين اجتماعي در رمان  ةالپردازد. مقمي

رمان درخت انجير معابد،  ةپردازد و پس از بيان مقدمه و خلاصمي» انجير معابد
كوشد مسائلِ به بررسي و تحليل مضامين اجتماعي غالب در اين اثر پرداخته و مي

، »عيت اوسيمايِ زن و وض«، »خرافات و باورهاي باطل«اجتماعي نظيرِ: 
بازتاب داده شده در » هاي سياسيجلوه«و » هاي اجتماعيمعضلات و ناهنجاري«

  رمان مذكور را نقد و بررسي كند.
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 مقدمه

با اند. اي تنگاتنگ و غيرقِابل تفكيك داشتهاز ديرباز جامعه و ادبيات با يكديگر رابطه
 Sociology of( يِ ادبياتشناسپيوند يافتن دو موضوع جامعه و ادبيات، علم جامعه

Literature (مطالعات خود را بر محتواي آثار و جوهر «شناسيِ ادبيات آيد. جامعهپديد مي
(رحمدل و فرهنگي، » كند.اجتماعي آن، در روابط متقابل جامعه و ادبيات متمركز مي

درباره ساختار اثر و ارتباط آن ساختار با جامعه بحث و «است كه اي و شيوه )39:1387
  .)68:1386(عسكري، » كند.بررسي مي

ترين انواع ادبي، همواره آبستن حقايقي بسيار از جامعه و رمان به عنوان يكي از مهم
تغيير و تحولات صورت گرفته در آن بوده است. نويسندگان از زمان نگارش نخستين 

اند به بازنمايي و ابراهيم بيك تاكنون، پيوسته كوشيده ةنامراني نظيرِ سياحتهاي ايرمان
  يابي معضلات اجتماعي، فرهنگي و سياسي بپردازند.ريشه

 ةهاي گوناگون آن، آثار متعددي به رشتشناسيِ ادبيات، مباني و جنبهجامعه ةدرحوز
اكبر سي ادبيات فارسي اثر عليشناتوان به جامعهاست كه از آن جمله ميتحرير كشيده شده

شناسي ادبيات از محمدجعفر پوينده، شناسي ادبيات از غلامرضا سليم، جامعهترابي، جامعه
و از روبر ) Loucien Goldman( االله ستوده، از لوسين گلدمنبا همين نام از هدايت

  و ... نام برد. )Robert Escarpit( اسكارپيت
اي از وي منتشر هاي اجتماعي برجستهي است كه رماناحمد محمود يكي از نويسندگان

شده است. درخت انجير معابد آخرين رماني است كه اين نويسنده آن را در واپسين 
هاي عمر به رشته تحرير كشيده است. داستان اين رمان از دل حقيقت و ساختار سال

هاي اجتماعي را اجتماعي جهيده و احمد محمود در آن به متن زندگي پرداخته و رنج
  ترسيم كرده است.

تر از اوضاع تر و روشنيك اثر ادبي، به شناختي دقيق ةشناساناز آنجا كه بررسي جامعه
شود و با توجه به هاي مختلف فرهنگ جاري در آن منجر ميو احوال اجتماعي و جنبه

هاي دبي و گرايشتوان به پيوند ميان متن اكه با واكاوي يك اثر ادبي از اين منظر، مياين
فكري و طبقاتي كه در جامعه رواج دارد، دست يافت، محقق در اين پژوهش با رويكردي 

جاري در جامعه رمان درخت  ةها و محتواهاي برجستشناسانه به بررسي درون مايهجامعه
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پردازد تا مشخص كند كه كدام يك از مضامين اجتماعي در اين اثر بيشترين انجير معابد مي
روشن كند كه نويسنده تا چه ميزان در انعكاس مسائل جامعه  چنينهماس را داشته و انعك

  است.در رمان مذكور توفيق يافته
  

  تحقيق  ةپيشين
پديرفته است كه از آن جمله هايي صورت شناسي ادبي رمان، پژوهشجامعه ةدر زمين

 ةدانشكد ة، مجل1383، از محمد غلام، »شناسي رمان فارسيجامعه« ةتوان به مقالمي
از عسگر » شناختي رمان معاصر فارسينقد جامعه«ادبيات و علوم انساني اشاره كرد. كتاب 

اي دانشگاهي در مقطع به چاپ رسيد، در اصل رساله 1387عسگري حسنكلو كه در سال 
شناختي ده رمان دكتراي زبان و ادبيات فارسي است كه در آن نويسنده به تحليل جامعه

  معاصر پرداخته است. ةدبرگزي
هاي توان به مقالهرمان درخت انجير معابد مي ةگرفته دربارهاي صورتتحقيق ةدر زمين

 -علمي ة، فصلنام1391، از مرتضي قاسمي، »تحليل رويا در رمان درخت انجير معابد«
هاي ادبيات شگرف در دو رمان درخت انجير بررسي تطبيقي جلوه«پژوهشي نقد ادبي و 

ادبيات تطبيقي اشاره كرد. با  ة، نشري1392از زينب نوروزي، » د و كوابيس بيروتمعاب
مضامين اجتماعيِ مندرج در  كه تاكنون رمان درخت انجير معابد از نقطه نظرتوجه به اين

آن مورد تحقيق و بررسي قرار نگرفته، اين پژوهش به بررسي و تحليل مضامين اجتماعي 
  است.رمان مذكور اختصاص يافته 

  
  شناسي ادبيات چيست؟جامعه الف)

زندگاني «پردازد و علمي است كه مي شناسي، دانشي است كه به بررسي اجتماعجامعه
شناسي، زندگاني اجتماعي دهد؛ بنابراين موضوع جامعهاجتماعي را مورد بررسي قرار مي

» تماعي استشناسي، بيان و توجيه زندگاني اجتوان گفت جامعهاست؛ به بيان ديگر مي
  .)11: 1377(سليم، 

اند و جامعه و ادبيات از ديرباز تاكنون ارتباطي تنگاتنگ و ناگسستني با يكديگر داشته
انعكاس مستقيم جهات متفاوت ساخت اجتماعي، روابط خانوادگي و «ادبيات در حقيقت 
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و رفتار و  بازتاب آداب«و يا به بياني ديگر  )36:  1385(دستغيب، » نبرد طبقاتي ... است
  .)57: 1386(عسگري، » خُلقيات عصر نويسنده است

خود، از مفهوم ارتباط مابين » جمهوري«افلاطون نخستين كسي است كه در كتاب 
تأثير مثبت شاعر در زندگي «آورد و هنگامي كه جامعه و ادبيات، سخن به ميان مي

(همان: » و ادبيات استشمارد به نوعي آغازگر بحث رابطه جامعه اجتماعي را مردود مي
اي است كه از رشتهدانشي ميان» شناسي ادبيجامعه«و يا » شناسي در ادبياتجامعه. «)56

هاي علوم ادبيات يكي از روش«گويد و در حقيقت ارتباط بين جامعه و ادبيات سخن مي
توجه شناسي) و به معناي آن ي تا معناشناساست، يعني روشي انتقادي كه به متن (از واج

   .)81:1377(پوينده، » دارد
 )Hippolyte Taine( و ايپوليت تن )Madam Dovastal( محققاني نظير مادام دواستال

بايد «آورند كه البته شناسي ادبي به شمار ميهاي مربوط به جامعهرا نخستين پيشروان بحث
» مصداق دارد شناسي ادبيات قرن نوزدهم بيشترجامعه ةيادآوري كنيم كه اين حكم دربار

   .)57:1386(عسكري، 
و پس از او  )George Lvkach( پردازاني نظير جورج لوكاچدر قرن بيستم نظريه

شناسي اي براي جامعهرا ارائه دادند و طرح تازه ايلوسين گلدمن آراء و نظريات تازه
را به نظرياتي كه به اين علم صورتي مشخص بخشيد و آن  ؛رمان ريختند ادبيات و خصوصاً

توجه عمده به بررسي محتواي «مستقل دانشگاهي تبديل كرد. در اين رويكرد  ةيك رشت
اي است كه در آن خلق شده است. اين رويكرد در مراحل آن با جامعه ةاثر ادبي و رابط

نگري موجود در يك جامعه و در عصري بيني يا جهانخود سعي در تطبيق جهان ةپيشرفت
شده در آن جامعه و دوران دارد. لوسين آثار ادبي و هنري خلق ن با فرم و محتوايمعي

شناسي در گلدمن با تأثيرپذيري از آراي جورج لوكاچ و تكميل نظريات او توانست جامعه
ها و مسائل مستقل دانشگاهي با بحث ةشناسي ادبي را به صورت يك رشتادبيات يا جامعه
  .)61 (همان:» آوردفرهنگ، اجتماع و ادبيات در ةكليدي در زمين

ترين صورت ممكن، هاي مطرح رمان است كه به روشنرمان اجتماعي يكي از گونه
گونه كه از نامش اين نوع رمان همان«جامعه را در خود تصوير و منعكس ساخته است. 

  .)24: 1369(برادبري، » هويدا است، موضوعش جامعه و مسائل مربوط به آن است
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معاصر معتقد است كه اين نوع  ة، رمان نويس برجست)Milan Kundera( ميلان كوندرا 
ها و كند و كاوهايي است در پيرامون چند و تنها اعترافات نويسنده بلكه كاوشنه«رمان 

  .)75:1367 (كوندرا،» چون وضعيت زندگي بشري
اي را به احمد محمود از نويسندگان صاحب سبك و مطرح ايران است كه آثار ارزنده

 »درخت انجير معابد«اين مرز و بوم عرضه كرده است. آخرين رمان اين نويسنده ادبيات 
هاي نسبت به ساير رمان«تحرير كشيده شد. اين رمان  ةبه رشت 1378نام دارد كه در سال 

دبستان ادبي رئاليسم  ةمتفاوت از اين جهت كه او اين بار از حوز ؛او كاري است متفاوت
واقعي واقعي و فرا ةمايه قرار داده است كه داراي دو لايفاصله گرفته و اثري را دست

  .)375:1386(زنوزي جلالي، » است
تواند به شناختي هاي واقعي و فراواقعي است كه ميپژوهشگر ادبي با كندوكاو اين لايه

چرا كه در بسياري از مواقع رمان  ؛تر نسبت به جامعه دست يابدبهتر، گسترده و عميق
فرهنگ، آداب و رسوم، شرايط و به طور كلّي اوضاع و احوال اجتماعي  ةدهندبازتاب

طور جز سينما، بههنرها، شايد به ةاز نظر شكل و محتوا نسبت به بقي«جامعه بوده و 
وابسته به  ها غالباًكه رمانگيرد و با وجود آنهاي اجتماعي مايه ميتري از پديدهمستقيم

بايد توجه داشته باشيم كه با نوعي هنر  هاآن ةمطالع لحظات تاريخ جامعه هستند، هنگام
شناسي لاينفك و ذاتي برخوردار است، كه از منطق جهانسر و كار داريم. رمان در عين اين

  .)9:1386(زرافا، » منطق آن هميشه موافق با منطق جامعه است
  
  رمان ةخلاص ب)
زرگ شده و پدرش اي متمول در يكي از شهرهاي جنوب بفرامرز در خانواده 

نام  درختي به هاآنشهر است. در منزل مسكوني  ةاسفنديارخان آذرپاد از افراد برجست
صاحب معجزات و كراماتي است. قسمت  ،وجود دارد كه به اعتقاد مردم» انجير معابد«

شود. مردم بر اين ها و نقش آن منحصر مياعظم رمان به اين درخت و توصيف ويژگي
باشد و  هاآنال مشكلات ن درخت با نيروي ماورايي خويش قادر است حلّباورند كه اي

گردد كه مردم نسبت موجب مي ،انگيز درختگره از كارهاي فروبسته بگشايد. رشد شگفت
اي به دل راه ندهند. پس از مرگ نابهنگام ترين شبههبه قداست و كرامات آن كوچك
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كند. او بعد از ازدواج  نسبت ران ازدواج مياسفنديارخان، همسرش، افسانه، با مهندس مه
الارث خويش شود. كيوان با گرفتن سهممي توجهبه فرزندانش فرامرز، كيوان و فرزانه بي

گردد. افسانه كه توسط مهندس تحصيل به خارج از كشور رفته و ديگر باز نمي ةبراي ادام
رود. فرزانه نيز بعد از از دنيا ميمهران به اعتياد دچار شده، پس از مدتي بر اثر مرگ مغزي 

زند. بعد از مبتلا شده، دست به خودكشي مي» پيسي«گردد به بيماري كه متوجه مياين
كند. در مي مرگ افسانه، مهران با توسل به دوز و كلك، اموال خاندان آذرپاد را تصاحب

دليل فقر و اعتياد، قادر به ،اين ميان، فرامرز كه همواره در فكر انتقام گرفتن از مهران است
رود. پس از ادامه تحصيل از شهر مي ةهايش نيست. وي در نهايت به بهانبه اجراي نقشه

رسد. در اين ميان مهندس مهران مي الملوكگذشت چند سال، خبر مرگ فرامرز به عمه تاج
هاي جديد و آوردن صنعت و تكنولوژي به شهر، اذهان كند با ساخت شهركسعي مي

مردم را  روشن ساخته و آن را از غبار باورهاي ياوه بزدايد. مردم كه اين قبيل  ةزدفهخرا
خيزند. روزي به مقابله با مهران برمي ،شان ريشه دوانيدهها در روح و روانافكار و انديشه

پيچد كه مرشدي سبزچشم به شهر آمده كه از غيب و آينده سخن در شهر اين خبر مي
دهد كند. مرشد با اقدامات خاصي كه انجام ميص مريدان بسياري پيدا ميگويد. اين شخمي

شوراند. هوادارانش با ترغيب او شهرك را به خاك و خون كشيده و مردم را عليه مهران مي
عنوان رسانند. در پايان رمان، مأمور انتظامي، فرامرز آذرپاد را بهمهران را به قتل مي

ادي از جمله كلاهبرداري، قتل و كلاشي، زده و اينك در مجرمي كه دست به اقدامات زي
  كند. هيأت مرشد سبزچشم است، شناسايي و دستگير مي

  
  بررسي و تحليل مضامين اجتماعي رمان )پ
  خرافات و باورهاي باطل )1-پ

آيد به شمار مي» گراي نمادينواقع«آثار  وجز »درخت انجير معابد«جا كه رمان از آن
توان به درك و شناخت بهتري از جامعه دست آن مي ة، با مطالع)166:1382(ميرصادقي، 
اي است كه احمد محمود در رمان شك عقايد و باورهاي خرافي بارزترين مسئلهيافت. بي

خرافه را » برهان قاطع«به آن پرداخته است. » درخت انجير معابد«حجيم و دو جلدي 
نامه، آن را اند. علامه دهخدا نيز در لغتدمي» مربوطسخنان پريشان و نا«عبارت از 
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تعريف كرده است. خواننده از ابتداي » حديث دروغ«و » انياب اغوال«، »موهومات«
ها، باورها و عقايد پردازيصفحه) با افسانه 1038اين رمان سترگ تا انتهاي آن ( ةمطالع

آلودي باشد و خرافه تواند نمادي از افكار باطلمي گردد كهآوري مواجه ميخرافي شگفت
اي از مردم دنيا به نحوي با آن دست به گريبان هستند. از نظر بلقيس كه قسمت گسترده

به بهترين نحو ممكن در » نقش باورهاي اعتقادي مردم در تحولات اجتماعي«سليماني، 
  . )408:1383(آقايي، اين اثر نمايانده شده است 

ورها و اعتقادات مجعولي است كه طي سخن از با »درخت انجير معابد«در رمان 
ها در پيرامون يك درخت ساخته و پرداخته شده و از نسلي به نسل ديگر منتقل سال

گردد كه مردي ناشناس، نهالي از تمامي اين خرافات به زماني باز مي ةگرديده است. ريش
كارد. اين مي ،اي كه متعلق به اسفنديارخان آذرپاد استبنگال به شهر آورده و ميان باغچه

كند و همين مي گستراند و رشدشاخه و ساقه مي .دواندمي درخت با سرعتي عجيب ريشه
ها پيرامون آن داغ گردد. پير و جوان به قدرت گوييامر سبب شده تا بازار شايعات و گزافه

الملوك كه زني جهانديده و از جا كه حتي تاجآفرين درخت ايمان آورده تا آنمعجزه
شنبه به كند و هر سهسرسختانه از اين عقايد پيروي مي ،فكر است نيزداني روشنخان

  رود:مي زيارت درخت
 –هاي سال گذشته شنبهسه ةهاي آخر عمر را مثل همالملوك قصد كرده بود سالتاج«

شمع روشن  ،داداششبرود زير درخت انجير معابد به نيت مرحوم خان –شنبه سهبيروز بي
  .)21: 1392. 1 ج ،حمود(م» كند

كند، با او مشاجره كرده و الملوك هنگامي كه فرامرز، قداست درخت را انكار ميتاج 
  گويد:چنين مي

  .)65(همان: » ولي من از اين درخت معجزه ديدم«
نما مقدس ةكند و از آن شجردر درگاه درخت شمع روشن كرده، نذر و نياز مي

  سازد: خواهد كه حاجاتش را برآوردهمي
خواهد فرامرز نامي شود... شرقي، صاحب كرامات! دلم مي ةحاجتم را روا كن اي ساق«

» مثقالي نذر خودت، روا كن، روا كن...دو گوسفند نذر گرسنگان و يك حلقه طلاي سه
  .)337(همان: 
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لوحي مردمان ساده ةدرخت انجير معابد نماد ايمان، اعتقاد و باورهاي پوچ و پوسيد
گاه اي معمولي و دروغين را قبلهاند، شجرهر چاه جهل و ناداني سقوط كردهاست كه د

اي شك و ترديد در كذب بودن تقدس و كرامات حاجات و آرزوهاي خود ساخته و ذره
  دهند. درخت، به اذهان كور خويش راه نمي

سم خرافات در ذهناسفنديارخان خطاب به مهندس مهران راجع به ريشه دوانيدن اين ق 
  گويد:و جان مردم چنين مي

الاجتماع حالا ديگه يك درخت نيست، جناب مهران، شما حقوق خواندين، با علم«
كنم درك اين مطلب براتان مشكل باشه كه اين درخت، حالا تبديل آشنا هستين! گمان نمي

  .)67: 1392. 1(محمود، ج» شده به سمبل باورهاي چند نسل از مردم
كار و  ةح و روان مردم نفوذ كرده كه به منظور گشايش گره بستاين افكار چنان در رو

ها و هاي رنگ به رنگ پارچه بر ساقهتريشه« بندند:مشكل خويش بر درخت دخيل مي
  .)11(همان: » لرزندهاي هوايي انجير معابد ميستون

پا شو بريم تو، هم دلت صفا بده، هم شمع نذر « كنند:در بارگاه درخت شمع روشن مي
، و مناسك و آداب و )215(همان: » كنهكن و هم متوسل شو خودش كارا رو درست مي

كنند، اوراد و اذكاري را بر زبان رسوم مخصوصي را در زيارتگاه درخت رعايت مي
  خواهند:مي آورند و حاجات خويش را ملتمسانه از اومي

خواند، مي» ا، پاماراپانچ«نازك مقابل در و زير لب  ةزن جواني ايستاده است پاي ساق«
: 2، جهمان(» زندپارچه را به ساقه گره مي ةمالد ... و عاقبت تريشمي سبز حنا ةبعد به ساق

791(.  
مردم معتقدند كه نابود كردن درخت منجر به نزول بلاياي آسماني خواهد شد و بركت و 

ه قطع فرخندگي از سرزمين آنان رخت برخواهد بست. هنگامي كه اسفنديار تصميم ب
پرست و فرنگي را در آن جايگاه بنا كند، همين مردم خرافهگيرد تا عمارت كلاهدرخت مي

و  )25: 1، جهمان(» قحطي مياد ارباب، مرگ و مير سياه« گويند:لوح خطاب به او ميساده
شمارند كساني كه آگاهي و منطق بر فكر و شعورشان سيطره داشته، در در اين ميان انگشت

كن اين قبيل باورهاي دروغين گونه عقايد باطل فرو نرفته و در مقابل سيل بنياننمرداب اي
د. فرامرز آذرپاد يكي از اين معدود افراد ندهميايستادگي كرده و از خود مقاومت نشان 
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بودن درخت را به تمسخر گرفته و منزجركننده است. او ايمان مردم به مبارك و فرخنده
بازبودن متولي آن (علمدار) كلاش و حقه چنينهمكار تقدس درخت و داند. پيوسته در انمي
نيروي ماورايي  ةآلودي كه درباره. فرامرز هرگز در برابر سخنان خراف)65 (همان:كوشد مي

كردن اذهان از در سازش و تسليم وارد نشده و پيوسته در روشن ،درخت به گوشش رسيده
امي كه كه در پيشبرد اهداف خود و انتقام گرفتن كوشد. وي هنگمي تاريك اطرافيان خود

 ها و اعتقادات مردمماند، تنها راه مبارزه را توسل جستن به آييناز مهندس مهران ناكام مي
هايش را كند تا با ياري گرفتن از باورهاي پوچ و موهوم مردم، نقشهمي بيند. تلاشمي

آيد به هيأت مرشد سبزچشم درمي ،هر خودپيش برده و اجرا كند. بنابراين با تغييردادن ظا
الناس سوار گشته، اذهان عمومي را در جهت چون ناخدايي بر كشتي اعتقادات عوامو هم

 تازد.هايش با خود همراه ساخته و به سوي سواحل مقصود پيش ميرسيدن به خواسته

ز كنيم كه مرشد سبزچشم (فرامرز) چگونه امي در صفحات پاياني كتاب مشاهده
عنوان ابزاري براي شكست و به زانو در پرداز مردم بهروح افسانهو تحريك احساسات 

  كند:آوردن مهندس مهران استفاده مي
بينيد كه مي خودتان گويد:كند و ميمي كند به حرف زدن، سينه صافسبزچشم بنا مي«

خودتان نتوانيد  اند تا ايمان ما را از ريشه قطع كنند... اگربا چه جسارتي سر برداشته
تان را سامان تان را حفظ كنيد، انتظار نداشته باشيد دستي غريبه بيايد و امور نابسامانايمان
  .)1036:2، جهمان(...» دهد 

كنند، مهندس مهران را در او، مريدان متعصبش آشوبي بزرگ برپا مي ةدر پايان با اشار
  .)1037 (همان:ند انكشيسوزانند و شهر را به خاك و خون مآتش خشم خود مي

  
  وضعيت او در رمان و ) سيماي زن2-پ

خورده، محزون، هايي شكستصورت شخصيتزنان در رمان درخت انجير معابد، به
اند كه آمال و ارادهاغلب زناني بي هاآنشوند. پناه به تصوير كشيده ميتنها و بي
الملوك كه ديده است. تاجسنتي و مردمحور قرباني گر ةشان توسط يك جامعآرزوهاي

آيد. اين زنان به شمار مي ةنمايند ،گرددهاي اصلي رمان محسوب مييكي از شخصيت
زندگي وي همواره با شكست و ناكامي همراه بوده است. در عنفوان جواني، مرض پيسي 
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افتد و تمام اميدها و آرزوهايش را نقش بر آب آور به جان وي ميچون بختكي عذابهم
هاي اجتماع ازدواج قرار دارد، به دليل هراس از قضاوت ةالملوك كه در آستانازد. تاجسمي
، همان(شود كه هرگز تن به ازدواج نداده و تنها زندگي كند م ميسالار پيرامونش، مصممرد
  .)111: 1ج

تري به خود الملوك، رنگ و بوي اسفناكزندگي تاج -اسفنديارخان –با مرگ برادرش 
گردد و او كه يك عمر در رفاه زيسته، با از دست دادن پشتيباني برادر، مجبور مي گيردمي

» سازدوم يك عمارت كهنه ةبري، در طبقدو اتاق تو در تو با سقف گچ«مابقي عمر را در 
  .)9 (همان:سپري كند 

كس و كار شدن و فرورفتن در باتلاق تنهايي بر درد از عرش به فرش افتادن، بي
كند كه سخت درمانده چنان سنگيني ميالملوك آناز كارافتادگي و ايام پيري تاجروزهاي 

اش، به مصاحبت شده و قادر نيست اين وضعيت را تحمل كند. او براي پر كردن خلأ روحي
تن داده و در حضور شهربانو  - چون زري و جواهرهم –افرادي از قشر فرودست جامعه 

چنان در درياي غم الملوك آنگستراند. تاجدل ميو درد  ةسفر –كلفت قديمي خانواده  -
ور است كه حتي تاب جدايي از شهربانوي خدمتكار را نياورده و با جدايي از او، غوطه

  گردد:اش اين چنين متلاطم ميديدهروح  آسيب
شود. آمدن و رفتن شهربانو انگار الموك خيلي تنها ميرود، باز تاجشهربانو كه مي«

اي را خارانده باشد و حالا اين خارخار، بهبوديافتهنرمي بوده باشد كه جاي زخم تازهناخن 
الملوك را به احساسي تلخ و گاه شيرين دچار كرده بود، لحظاتي داشت كه دل تاج

  .)273همان: ( »زسوطاقت
 الملوك، بيزاري عميقي نسبت به جنس مرد و دنياي مردانه شكل گرفتهدر قلب تاج

تنها خود او، بلكه دخترهاي جواني چون فرزانه و هيب اين احساس خشم و تنفر، نهاست. ل
  سوزاند.زري را با خود درگير كرده و مي

  .(همان)» مردها گرگن زري جان. چشم بر هم بذاري درسته بلعيدنت«
امروزي است كه  الملوك سنتي، زني نسبتاًبرخلاف تاج -همسر اسفنديارخان - افسانه 

بسته آن را مشخص  ةكند بر بسياري از معيارها و موازيني كه عرف يك جامعسعي مي
عزا و رعايت نكردن آيين سوگواري از جانب  ةكرده است، پا بگذارد. كنار گذاشتن جام
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گذرد، بارزترين شاهد اين افسانه، در حالي كه تنها مدت كمي از مرگ اسفنديارخان مي
  :مسئله است

گل محمدي زده  ةوشيده بود، آرايش كرده بود و رو سينه، غنچافسانه سر تا پا سفيد پ«
  .)28 (همان:» بود

مسئوليتي است كه حاضرند براي دستيابي به فكر و بيباز، بيزنان هوس ةافسانه، نمون
كه هاي خود، حتي از عزيزترين كسان خويش نيز چشم بپوشند. وي بدون اينخواسته

فرزندان خود داشته باشد، به عقد مهران  ةشفتكمترين توجهي نسبت به وضع و حال آ
پردازد. گساري و قماربازي ميينشيني به مشهركي درآمده و همراه او در مجالس شب

  كند:گونه توصيف ميها را اينصحنه ،احمد محمود از نگاه فرامرز
ديده  منقل و وافور را ديده بود و -  مانده بود و نگاه  كرده بود فرامرز در آستانه در«

اند. اند و سيني و منقل گذاشتهقيمت، نمد خوش نقش و نگار انداختهبود كه رو فرش گران
گز و سوهان و باقلوا و آجيل و تنگ بلور و سبد چوبي پر پرتقال و نارنگي را ديده بود و 

  .)144همان: (» لرزيدبرگشته بود به مادر نگاه كرده بود كه رنگش پريده و لبانش مي
هاي چينيبيند. وي با دسيسهالملوك هرگز روي آرامش را نمييز مانند تاجافسانه ن

مغزي، فلج  ةكند و در نهايت در پي سكتتا قعر منجلاب اعتياد و نابودي سقوط مي ،مهران
   .)488:2(همان، جگردد شده و سرنوشت تلخ وي در جواني به گورستان ختم مي

هاي گيريفرزنداني است كه فداي تصميم ةوننم - آذرپاد ةتنها دختر خانواد - فرزانه
گردند. مرگ نابهنگام خود مي ةپاشيدنابسامان و ازهم ةهاي خانوادتوجهينابخردانه و بي

همگي دست به  - الموك تاج – اشهاي به دور از منطق عمهمادر، اعتياد برادر و راهنمايي
  .)196:1، جهمان(دهد دست هم داده و او را به سوي يك مرگ خودخواسته سوق مي

شود نيز نام برده مي» شهربانو«و » زري«، »جواهر«هايي نظيرِ در اين اثر از شخصيت
ثير قابل أو ت هستندمردان  ةشدت مطيع خواست و ارادهكه زناني سطح پايين، مفلوك و ب

  ندارند. ،داده در طول رمانتوجهي بر وقايع رخ
  
  ي هاي اجتماعمعضلات و ناهنجاري )3-پ

شويم كه ها و معضلات گوناگوني مواجه ميبا ناهنجاري »درخت انجير معابد«در رمان 
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شك برخي از كنند. بيمردم جامعه به آن مبتلا شده و به نحوي با آن دست و پنجه نرم مي
ترين بارز ةانكار بر فرد و يا جامعه دارد. از جملاين مسائل تأثيراتي عميق و غيرقابل

توان به ي كه احمد محمود در آخرين رمان خود به آن پرداخته است، ميمعضلات اجتماع
اي اشاره كرد. هر يك از اين موارد اگر چه تأثير بسزايي بر جامعه» خودكشي«و » اعتياد«

از آن سخن به ميان آورده نگذاشته، وليكن  »درخت انجير معابد«كه احمد محمود در رمان 
ثيري بزرگ داشته است. در سطور زير سعي أها، تپادرآذ ةشدن بنيان خانوادبر متلاشي

  ـهمراه با شاهدمثال  ـ هاراجع به هر يك از اين ناهنجاري ،شود به صورت مجملمي
  سخن به ميان آورده شود. 

  
  اعتياد )1- 3-پ

شدت بر سر خانواده آذرپادها سنگيني هولناك آن به ةاعتياد معضلي است كه ساي
گذارد. پايي عميق را بر بستر آرامش اين خانواده از خود بر جاي ميدكند و در نهايت رمي

هاي مهندس مهران، در منجلاب اعتياد گرفتار شده و لحظه به لحظه چينيفرامرز با دسيسه
رود. در تمام طول رمان شاهد سقوط هر چه بيشتر فرامرز در كام هيولاي بيشتر فرو مي

  اعتياد و انحطاط ابدي او هستيم. 
فرامرزخان زندان «شود كه خواننده در همان سطور آغازين رمان متوجه اين مسئله مي

  .)9(همان: » فروشياست. به جرم اعتياد، يا به قول تقي بقال، خرده
فرامرز سرخورده، تنها و خشمگين به چنان حقارت و ذلتي تن در داده كه با پيشكار 

  گستراند:مي و سنگ بساط سيخ –حسن جان  –قديمي و معتاد خانواده 
كند. دود سيخ داغ شده است. حسن جان سيخ را به ترياك پشت نعلبكي نزديك مي«
 .)55:1، جهمان( »كشدگذارد، دود را با ولع به ريه ميخيزد. فرامرز ني را بر لب ميبرمي

نيز رحم  –پيرش  ةعم –الملوك خفتي درافتاده كه حتي به تاج ةاو به چنان ورط
مواد خود را ملتمسانه از او  ةگستراند و مخارج تهيست خواهش در برابر او ميكند. دنمي
 .)306 و 305 (همان:خواهد مي

نيز به وضعيتي مشابه گرفتار است. او توسط مهندس مهران به  –افسانه  –مادر فرامرز  
ه مرور گر اعتياد مهران است ولي بشود. افسانه در آغاز تنها نظارهدام اعتياد گرفتار مي
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نشيند. از نگاه هاي طولاني بر بساط منقل و ترياك مينشينيزمان پا به پاي او در شب
ترياك كشيدن اين دو چنين  ةصحن .آلايش بيش نيستفرامرز، آنگاه كه نوجواني ساده و بي

  شود:وصف مي
ديده منقل و وافور را ديده بود و   –در مانده بود و نگاه كرده بود  ةفرامرز در آستان«

اند. اند و سيني و منقل گذاشتهقيمت، نمد خوش نقش و نگار انداختهبود كه رو فرشِ گران
گز و سوهان و باقلوا و آجيل و تنگ بلور و سبد چوبي پر پرتقال و نارنگي را ديده بود و 

  .)144(همان:  »لرزيدبرگشته بود به مادر نگاه كرده بود كه رنگش پريده بود و لبانش مي
انكار ثيري عميق و غيرقابلأت هاآنياد بر سرنوشت اين مادر و پسر و فرجام كار اعت

آفريند كه سعادت فرزندانش را قرباني اراده ميموجودي بي ،گذارد. از افسانهمي
از فرامرز  .خود را از هم فرو پاشيده است ةهاي مهندس مهران ساخته و خانوادطلبيجاه

سازد كه هرگز قادر نيست با صلابت و عزم تهي ميو ميانانگيزه، يك موجود پوك، بي
خويش  ةزدراسخ، تصميمي درست براي سر و سامان دادن به زندگي آشفته و هرج و مرج

بگيرد. موجودي كه زمام روح خويش را به دست شيطان خشم و انتقام سپرده تا عاقبت در 
  د.تغلسقوط و نابودي درمي ةمهلك

  
  خودكشي  )2- 3-پ

شي از جمله معضلات اجتماعي است كه احمد محمود در اين رمان از آن سخن خودك
هنگامي كه مرگ سوزناك پدر و آخر و عاقبت دردناك مادرش را به  ،گفته است. فرزانه

كه از شود. او پس از آنمي هم شكسته و به شوك روحي عظيمي دچار نشيند، درنظاره مي
كند. ذهن و مي كمر خم ريالبار اين همه مصيبتزير  ،گرددمرض پيسي خود نيز آگاه مي

  كند:زبان فرامرز كه وقوع فاجعه را از قبل احساس كرده، اين ترس را چنين بيان مي
ش امشب همه –ترسم فرزانه تحمل نداشته باشه خودش بكشهمي –ترسم پدر من مي«

  .)225: 1(همان، ج» زداز خودكشي حرف مي -گفتهمين مي
شده بر سنگ چون چيني ظريف و نگاريني است، كوبيدههمهستي فرزانه 

فرزانه در واپسين روزهاي زندگي از زبان  هاي روزگار. حالِها و نابسامانياحواليپريشان
  شود:گونه بيان ميخودش اين
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تونه اين چينيِ كس نميتونه بهِ زندگي من سر و سامان بده! هيچكس نميديگه هيچ«
  .)199(همان: » بند بزنه! ،ار كه با خشونت به سنگ كوفته شدهظريف خوش نقش و نگ

هاي ترياكي كه از  فرامرز ربوده، اقدام به خودكشي سرانجام، فرزانه با بلعيدن حبه
  .)203 (همان:كند مي

  
  هاي سياسي رمانجلوه )ت

توان اين امر مهم را بايد پذيرفت كه يكي از محورهاي نقد، نقد سياسي است. نمي«
  .)30:1381(ذوالفقاري، » تواند دنيا را متحول كندكار كرد كه ادبيات ميان

هاي احمد محمود هرگز جزء اولويت »درخت انجير معابد«مضامين سياسي در رمان 
كند. احمد نبوده و در اين رمان خواننده كمتر با چنين مسائل و موضوعاتي برخورد مي

كه حوادث و وقايع در كدام شهر اتفاق كند محمود هرگز به صورت مستقيم بيان نمي
هايي كه راجع به برخي ولي با توجه به توصيف آب و هوا، فضاي شهر و اشاره ،افتدمي

اهواز  برد كه اين شهر بايد شهري در جنوب و احتمالاًتوان به اين نكته پي، ميدارد هامكان
بسيار مبهم و  ،دهدميزماني كه اتفاقات و حوادث داستان رخ  ةباشد. نويسنده دربار
برد كه اين رمان، توان پيدرخت انجير معابد مي ةولي با مطالع ،گويدسربسته سخن مي

اسفنديارخان آذرپاد رخ  ةاول قرن اخير خورشيدي براي خانواد ةرخدادهايي را كه در نيم
كند ره ميرضاخاني اشا ةعنوان مثال در جايي از رمان، فرامرز به دورگيرد. بهداده، دربرمي

قزاق، اعليحضرت همايوني بشه، ديگه هيچ اعتباري به اسم و  وقتي پسر يِ«گويد: مي و
  .)232: 1(همان، ج» رسم مشاغل نيست، عمه تاجي!

  
  انتخابات مجلس )1-ت

از آن سخن به ميان  »درخت انجير معابد«ترين موضوع سياسي كه در رمان برجسته
هايي به اشاره ،ن مجلس است كه در چندين قسمت رمانآيد، مسئله انتخابات نمايندگامي

  پذيرد. آن صورت مي
شهر  ةفرنگي كه از مالكان و افراد برجستاسفنديارخان آذرپاد صاحب عمارت كلاه

ها، فرمانداري پذيرفته بود كه اوايل ها و توسل جستنسر حال بود. بعد از دوندگي«است 
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جلس شوراي ملي در انتخابات شركت كند. جشن عنوان يكي از نامزدهاي متابستان، به
   .)804: 2(همان، ج» گرفتند

هاي منظور پيشي گرفتن بر رقبا و ربودن گوي پيروزي به انواع و اقسام شيوهوي به
  كند:تبليغاتي متوسل شده و در اين راه از هيچ كوششي دريغ نمي

سه روز  -و ناهار بدهند به مردم شام  ،اسفنديارخان گفت كه تو بيدزار جنوبي باغچه«
  .)211: 1(همان، ج» وقت انتخابات مجلس بود –پياپي و گفت كه غذا از پارك هتل بياورند

كوشي تمام سرتاسر شهر را زير پا گذاشته و اوراق فرامرز و دوستانش با سخت
  .)212 (همان:كنند جا پخش ميتبليغاتي اسفنديارخان را همه

شود كه بر كرسي نمايندگي مجلس شوراي گز موفق نميالبته اسفنديارخان آذرپاد هر
  كند:ماند. فرامرز به اين شكست چنين اشاره ميملي تكيه بزند و در اين راه ناكام مي

» كردي با اين كارا مردم بهت رأي ميدن ميري مجلسخدا رحمتت كنه پدر! خيال مي«
   .)278: همان(

  
  فعاليت و يا عدم فعاليت سياسي زنان  )2-ت

سطحي و گذرا راجع به آن صورت  ةاز معدود موضوعات سياسي ديگري كه چند اشار
الملوك در سياست است. اگرچه تاج ةفعاليت و ورود زنان در عرص ةپذيرد، مسألمي

توان با اين اثر مي ةولي با مختصر مطالع ،فكر پرورش يافتهروشن اي نسبتاًخانواده
  سياست آشنا شد.  هاي بسته و سنتي او راجع بهديدگاه

اخلاق «چون معتقد است كه  ؛كنداو فرزانه را از ورود به عرصه سياست نهي مي
  .)472: 2(همان، ج» اجتماعي هنوز قبول نداره كه زن فعاليت سياسي بكند

گونه كه فرامرز با ذهني سنتي و نگاهي مردسالارانه، فرزانه را از كارهاي سياسي همان
  .)472(همان: » فرزانه خانم اين كارها مردانه است«گفته است كه منع كرده و خطاب به او 

پيرامون خود  ةولي روح سركش و جوان فرزانه كه با نگاهي تازه و مدرن به جامع
  :زانه نرفته و معتقد است كهيستنگرد، زير بار اين افكار عوامانه و زنمي

(همان: » ا هم فرقي ندارندمجلس ميشن. آزادمرد و آزادزن ب ةها هم نمايندحالا خانم«
472(.  
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الملوك و فرامرز دارد. او دستي پدرانه نظري متفاوت با تاج ،در اين ميان اسفنديارخان
  :هايش را زدوده و با مهرباني به او گفته بود كهبر سر فرزانه كشيده، اشك

زن  حق با شماست فرزانه جان. ما با رفتارمان بايد بِ اخلاق اجتماعي ياد بديم، كه«
   .)473(همان: » حق داره مثل مرد در امر سياست دخالت كند

  
  نتيجه

رئاليسم فراتر  ةپا را از حوز» درخت انجير معابد«اگر چه احمد محمود در رمان 
 ةهايي نيز در عرصالطبيعي يك درخت، گامگذاشته و با پرداختن به نيروي ماوراء

توان به مسائل سي دقيق اين اثر ميسوررئاليسم برداشته است وليكن با مطالعه و برر
 ،ملموس و واقعي پيرامون خويش ةاجتماعي بسياري دست يافت كه احمد محمود در جامع

اي كه در اين رمان مطرح شده، موضوع گر آن بوده است. بارزترين مسئلهنوعي نظارهبه
تشريح  خرافات و باورهاي باطل است. احمد محمود در اين رمان سعي كرده به تبيين و

گرفته از اذهان كور و اين مسئله بپردازد كه بسياري از افكار و اعتقادات مردم نشأت
نويسنده در  چنينهم. استشان منافع شخصي خويش نگرانيآلودي هستند كه تنها خرافات

سنتي را به تصوير  ةانگيز زندگي زنان در يك جامعاين اثر كوشيده است تا وضعيت رقت
گردند. هد كه زنان چگونه قرباني وضع نابسامان خانواده و اجتماع ميبكشد و نشان د
صورت مفصل به ،هاي اجتماعي از ديگر مسائلي است كه نويسنده اين اثرمعضلات و آسيب

توان به مسئله مواد مخدر، اعتياد و خودكشي از آن سخن گفته است و از آن جمله مي
  كند. ن را درگير خود ميهاي اصلي و فرعي رمااشاره كرد كه شخصيت
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